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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادین در شکل‏گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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معرفی نسخه دست‌نویس

کشکول برهان
تألیف محمدصالح استرآبادي

واژه‏ی کشکول را در لغت‏نامه‏ها به معنی نوعی ظرف از پوست میوه‏ای دریایی شبیه به نارگیل 
و یا از جنس فلز، چوب و سفال که درویشان آن را با زنجیری به شانه‏ی خود می‏آویزند 
و مایحتاج خود اعم از خوراک و پول صدقات و ... را درون آن می‏ریزند. در برهان‏قاطع در 
معنی کشکول آمده: »معنیِ آن »کشیدن به دوش« است چه »کش« به معنی »کشیدن« و »کول« 
دوش و کِتف را گویند«. در حاشیه‏ی برهان‏قاطع به نقل از تفسیر الفاظ‏الدخیله‏ی بستانی 
یعنی »جامع کل شیء«  دوم و ضم چهارم(  و کسر  اول  )بضم  »کنش‏کل«  آرامی  »از  گوید: 
و مراد محفظه‏ای است که درویشان و گدایان هرچه از مردم ستانند در آن نهند.« اما در 
اصطلاح کتاب‏شناسی کشکول را کتابی جُنگ‏مانند دانسته‏اند که شامل شعرها و نثرهای 
مورد علاقه‏ی گردآورنده بوده و معمولًا توسط علمای قدیم جمع‏آوری می‏شده است. معمولًا 
گردآورنده‏ی کشکول شعرها و نثرها را از دیوان‏ها و کتاب‏های دیگران جمع‏آوری می‏کرده و 
البته بخشی از مطالب نیز شامل شنیده‏ها، دیده‏ها، تجربیات و برخی نیز زاده‏ی ذهن خود 
گردآورنده بوده است. مطالب کتاب‏های کشکول شامل مضامینِ دینی، تاریخی، ادبی، ریاضی 
و نجوم تا فقه و اصول، معانی و بیان، صرف و نحو، لطیفه و... هستند. این مطالب اغلب 
بدون ‏هیچ نظم خاصی به دنبال هم آمده‏اند. چون در کشکول مخصوص دراویش چیزهای 
مختلفی مانند نقل، آجیل، نان و پول وجود داشت، این کتاب‏ها را نیز که مطالب متنوعی 
و  فارسی  زبان  قلمرو  در  شده  شناخته  کشکول  معروف‏ترین  می‏نامیدند.  کشکول  داشت، 
لذا در  تألیف شده است.  بهایی« است که در دو جلد  ایران، کتاب »کشکول شیخ  سرزمین 
این شماره به معرفی نسخه‏ای خطی از جلد دوم »کشکول برهان« که توسط محمدصالح 

استرآبادی متخلص به »برهان« گردآوری شده، خواهیم پرداخت. 

مریم محمدشفیع*

*مسؤل مرکز اسناد 
تاریخی موسسه 
فرهنگی میرداماد
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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محمدصالح استرآبادي1 
محمداسماعيل  بن  خداداد  بن  محمداسماعيل  بن  محمدتقي  بن  محمدصالح 
حضرت  جوار  در  1248ق،  سال  در  »برهان«،  به  متخلص  استرآبادي  هزارجريبی‏الاصل 
عبدالعظيم به دنيا آمد. محمدتقي كه به همراه همسر باردار خود از استرآباد راهيِ عتبات 
ناميد. محمدصالح،  او را محمدصالح  ميانه‏ي راه صاحب پسري شد كه  بود، در  عاليات 
نيز در عتبات سپري كرد  نخستين روزهاي زندگي خود را در سفر و دوران كودكي را 
و برخي از مقدمات علوم هم‏چون صرف و نحو را در نجف آموخت، تا اين كه در سن 
تكميل  به  ديار  اين  علماي  نزد  در  و  بازگشت  استرآباد  به  پدر  همراه  به  چهارده‏سالگي 
بيان، اصول و سطوح فقه را نزد پدر  تحصيلات پرداخت، چنان‏كه علم هيأت، معاني و 
ملااحمدعلي  آخوند  محضر  در  را  نجوم  بسطامي،  ميرزاجعفر  نزد  را  اسطرلاب  و  خود 
كردمحلي و مقداري از تقريرات اقليدس را در محضر شيخ حسين استرآبادي آموخت. 
در تاريخ دهم رمضان 1271ق، عازم تهران شد و به واسطه ملاعلي كني، با ناصرالدين‏شاه 
ملاقات کرد و به دستور شاه قاجار، به عتبات عاليات رفت و در آن‏جا در فقه و اصول از 
محضر درس شيخ مهدی بن شيخ علی بن جعفر غروي نجفي )معروف به كاشف‏الغطا( 
عتبات، در  در  اواخر سكونت خود  در  برد و  بهره  آقا حاجي سيدحسين كوه‏كمره‏اي  و 
محضر درس شيخ مرتضي انصاري حاضر شد تا سرانجام پس از 7-6 سال، با ذخیره‏ای 

از علم و تجربه، به استرآباد بازگشت و احتمالاً تا آخر عمر در آن‏جا ماند.
به  پدر،  مانند  را  وي  جسد  گويا  نيست،  دست  در  اطلاعي  وي  درگذشت  چگونگي  از 

وادی‏السلام در نجف منتقل كردند.
آثار و تألیفات 

از محمدصالح استرآبادی آثاری برجای مانده که از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: 
و  گرگان  علمای  از  نفر  كيصد  احوال  شرح  در  برهان«:  »تذكره  يا  استرآباد«  »تاريخ   .1
امر ناصرالدين‏شاه قاجار و به سفارش عليقلي‏ميرزا  استرآباد. محمدصالح، اين تذكره را به 

اعتضادالسلطنه و نيز به اشاره‏ي جهانسوزميرزا، حاكم استرآباد و گرگان، تنظيم كرده است.
است  پراکنده  مطالبی  شامل  و  شده  تألیف  جلد  دو  در  کتاب  این  برهان:  كشكول   .2
و  شنیده‏ها  دیده‏ها،  محصول  برخی  و  شده  استخراج  دیگر  منابع  از  مطالب  برخی  که 

است. مؤلف  دانسته‏های 
علي  شيخ  تقريرات  از  ملامحمدتقي،  خود،  والد  تحريرات  محمدصالح،  كهف‏الوري:   .3
را  آن  و  كرده  جمع‏آوري  و  مرتب  را  نجفي(  غروي  جعفر  شيخ  بن  )علي  كاشف‏الغطا 
»كهف‏الوري« ناميده است، چنان‏كه خود در مقدمه‏ي كتاب می‏گويد: »هذه التحريرات والدي 
رحمه‏الله استماعا منه و استفاده عن تقريرات الاستاد العرب و العجم في عصره في الفقه و 

الاصول الشيخ علي بن الشيخ جعفر الغروي النجفي ... .« 

کشکول برهان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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4. مثنوي ناصري: برهان، اين كتاب را به نام نصرالسلطنه، محمدولي‏خان، حاكم استرآباد 
روش  و  وزن  از  كتاب،  اين  سرودن  در  وي  است.  سروده  1307ق  سال  در  و جرجان 
است.  گنجانده  تمثيلي  حكايات  قالب  در  را  خود  پيام  و  كرده  تقليد  مولوي  مثنوي 
بيت   5000 آغاز و حدود  ني  با حكايت  مولوي،  مثنوي  برهان همچون  مثنوي  همچنين 

را شامل می‏شود.
5. ديوان برهان: شامل گونه‏هاي مختلف نظم به زبان فارسي و عربي كه در مجموع حدود 
3000 بيت می‏شود. اشعار برهان در اين ديوان، بيشتر در مدح و منقبت اميرمؤمنان علي)ع(، 
برهان،  از نسخ ديوان  برخي  مرثيه‏ي حضرت سيدالشهداء است و در  اكرم)ص( و  رسول 

اشعاري در مدح محمدولی‏خان تنكابني، حاكم گرگان، وجود دارد.
6. رسالات غره و دره: ترجمه‏هايي هستند از رسالات صغري و كبري ميرشمس‏الدين محمد 

بن سيدشريف جرجانی.
7. تحريرات اصول و تحريرات فقه: محمدصالح، تقريرات آقا حاجي سيدحسين كوه‏كمره‏اي 
در اصول و تقريرات شيخ مهدي بن شيخ علي كاشف‏الغطا در فقه را كه در محضر او شنیده 

بود، به رشته‏ي تحرير درآورد كه به گفته‏ي خود، بیش از بيست هزار سطر بوده است.
ديگر تأليفات محمدصالح كه اطلاعي در مورد آن‏ها در دست نيست، عبارتند از:

منتهی‏المواعظ، كنزالعرفا، رساله‏اي در شرح قصيده كعب ابن زهير، رساله‏اي در طهارت و 
مسأله مفهوم شرط، رساله‏اي در ربا، رساله‏اي در اجتماع امر و نهی.

آثار تحريري محمدصالح
محمدصالح علاوه بر تأليفات خود كه معمولاً به تعجيل به رشته‏ي تحرير درآورده، تحريراتي 
به خط خوش نيز از خود برجاي گذاشته است، که از آن جمله می‏توان به كتاب المطول 

تأليف سعدالدين تفتازاني اشاره کرد. 
تالیفات  در گنجینه‌ی نسخ خطی موسسه‌ی فرهنگی میرداماد نسخه دست‌‌نویسی از آثار و 
معرفی  زیر  سطور  در  می‌باشد  موجود  برهان«   »کشکول  عنوان  با  استرآبادي  محمدصالح 

خواهد شد.
کتاب شناسی 

کتابت:  محل  استرآبادی.  محمدصالح  کاتب:  مولف/  دوم(.  )جلد  برهان  کشکول  عنوان: 
استرآباد. تاریخ تالیف: 1307ق

محمدصالح استرآبادي اين كتاب را در دو جلد و به دو زبان عربي و فارسي تأليف كرده كه 
جلد نخست آن تاکنون يافت نشد و از مطالب جلد دوم هم نمی‏توان تشخيص داد كه دقيقاً 
مطالب جلد نخست چه بوده، جز يك مورد كه خود مؤلف اشاره می‏كند و آن شرح سه 
قصيده از سيدمرتضي علم‏الهدي است. به هر حال، مطالب آن هرچه بوده، بر همان اسلوب 

جلد دوم است كه خالي از مطالب مفيد تاريخي نيست. 

مریم محمدشفیع
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال چهارم / شماره چهاردهم / بهار 1398

جلد دوم كشكول برهان: محمدصالح ظاهراً مطالب اين كتاب را به تدريج از سال 1300ق 
سال  در  را  آن‏ها  شد،  كافي جمع‏آوری  حد  به  مطالب  كه  اين  از  پس  و  كرده  جمع‏آوري 
1307ق، تدوين نمود و به رشته‏ي تحرير درآورده است. مؤلف، نخست كتاب را با خطبه‏اي 
كتاب  كه  اين  به  می‏كند  اشاره  عربي،  ديباچه‏اي  در  نموده، سپس  آغاز  عربي  لفظ  به  ادبي 
حاضر، جلد دوم كشكول است و بعد به عنوان حُسن مطلع، مطالب را با تفسير »الم« شروع 
آغاز می‏شود كه عموماً در موضوعات زير  پراكنده كتاب  بعد، مطالب  به  از آن‏جا  كرده و 
ذكر  فقهي،  مسائل  ذكر  نهج‏البلاغه،  و  قرآن  تفاسير  ذكر  اصطلاحات،  و  لغات  است: شرح 
چون  شعرايي  اشعار  شرح  است،  كرده  تجربه  مؤلف  خود  معمولاً  كه  پزشكي  نسخه‏هاي 
اخبار  و  حكايات  ذكر   ،... و  سيدرضي  علم‏الهدي،  سيدمرتضي  سعدي،  سوزني،  انوري، 
ابی‏الحديد،  ابن  از  نهج‏البلاغه  شرح  چون  منابعي  از  كه  مختلف  موضوعات  و  احاديث  و 
فتوحات ميكه، كشكول شيخ بهایي، احقاق‏الحق، اكمال‏الدين، جواهرالتفسير، روزنامه اختر، 
زليخا  و  منهج‏الصادقين، حيوه‏الحيوان، يوسف  تفسير  ربيع‏الابرار، مجمع‏الامثال،  الربيع،  زُهَر 
الاغاني،  عربي،  محی‏الدين  فصوص‏الحكمه  نظامي،  شيرين  و  فردوسي، خسرو  به  منسوب 
ميرداماد،  شارعالنجات  ميرداماد،  قبسات  عيون‏الاخبارالرضا،  نزهه‏الابرار،  اقليدس،  مقالات 

تاريخ وصاف، وقيات‏الاعيان، منشآت قائم‏مقام و... گرفته شده است.
آن‏چه که در اين كشكول دارای اهميت است، عبارتند از:

اهالي  از  كيي  مار  گزيدن  جمله  از  استرآباد،  منطقه ي  به  مربوط  حكايات  برخي  ذكر   .1
حكمران  ساعدالدوله،  حضور  حكايت  يا  و  1300ق  سال  در  را  سرخون كلاته  روستاي 

صفحه انجام نسخهصفحه آغاز نسخه

کشکول برهان



129
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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استرآباد در اردوي دولتي آق‏قلا در سال 1302ق، حكايت حضور ميرزاتقي علی‏آبادي در 
حضور فتحعلي‏شاه قاجار و ... .

2. معرفي برخي از حكّام و صاحب‏منصبان استرآباد كه خود محمدصالح و يا ديگر شاعران 
و  استرآباد  حاكم  اميرتومان،  ساعدالدوله  چون:  سروده‏اند،  شعر  آنان  مدح  در  منطقه  اين 

جرجان، محمدولي‏خان بيگلربيگي، جمشيدخان و ... .
3. معرفي برخي از شعراي منطقه‏ي استرآباد به همراه ذكر نمونه‏هايي از شعر آنان كه برخي 
چون:  نيست،  دست  در  آنان  از  شعري  يا  نشده‏اند  معاصرمعرفي  منابع  در  تاكنون  آنان  از 
محمدحسين وفاي استرآبادی، شيخ عبدالكريم استرآبادی )برادر برهان، زنده در 1303ق(، 
آخوند ملامحمدتقي استرآبادی )پدر برهان(، مظهر استرآبادی )سده 13ق(، محيط استرآبادی 
استرآبادی  اعمي  آقاسيدهادي  )سده 13ق(،  استرآبادی  ملانصراله  )سده 13ق(، ملاحسنبن 

)سده 13ق(، ميرزاقربانعلي گلوگاهي مازندراني )سده 13ق( و ... .
4. آوردن ماده تاريخ‏هايي چون: ماده تاريخ فوت ملامحمدتقي استرآبادی )م 1272ق( كه 
وفاي استرآبادی ساخته، دو ماده تاريخ براي وفات آقاحاجي سيدابراهيم بنی‏كريمي استرآبادی 
تاريخ سور  ماده  )م 1289ق(،  استرآبادی  اشرفي  فوت محمدعلي  تاريخ  ماده  )م 1303ق(، 
)1303ق( آقا سيدعبداله فرزند آقاسيدطاهر استرآبادی، ماده تاريخ فوت ملاعلي كني تهراني 
)م 1306ق(، ماده تاريخ فوت آقاحاجي سيدمصطفي استرآبادی )م 1306ق( و ماده تاريخ 

فوت آخوند ملافتاح نرسوئي كتولي )م 1281ق( كه همگي را »برهان« ساخته است.
علاوه بر موارد بالا، برهان تعداد بسیاري از اشعار خود را كه در مدح صاحب‏منصبان منطقه 
است و هم‏چنين توقيعات متعددي كه بين وي و برادرش، شيخ عبدالكريم، ردّ و بدل ميشده، 

در اين كتاب آورده است.
نسخه‏شناسی

آغاز نسخه: »بسم‏اله الرحمن الرحیم ربنا وسعت کل شی رحمة و علما فاغفر للذین تابوا 
و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح 
من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم وقهم السیئات و من تق السیئات 
یومئذ فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم ... فهذا هو المجلد الثانی من جامع‏الشتات المسمی 
الکشکول من مؤلفات راقم‏الحروف و الکلمات محمدصالح بن محمدتقی بن محمداسمعیل 

الاسترآبادی ...« 
انجام نسخه: »... گفت ايخداوند روي زمين مرا سخني است بخدمت بگويم اگر راست نباشد 
بهر عقوبت که فرمائي سزاوارم گفت آن چيست گفت غريبي گرت ماست پيش آورد/ دو 
پيمانه آبست و کي چمچه دوغ/ گر از بنده لغوي شنيدي مرنج/ جهانديده بسيار گويد دروغ/ 
ملک را خنده گرفت و گفت از اين راست‏تر تا عمر بوده است نگفتي بفرمود تا آنچه مأمول 

اوست مهيا دارند و بخوشدلي برفت.

مریم محمدشفیع
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال چهارم / شماره چهاردهم / بهار 1398

انجامه: »... مؤلفه محمدصالح بن محمدتقی الاسترآبادی طاب‏ثراه فی بلده الاسترآباد. اللهم 
اغفرلمن استغفرلي بمحمد و آله )ص(«

نسخه به دو خط نسخ و نسخ مایل به نستعلیق نگاشته شده است. تعداد اوراق نسخه 260 
 cm   ورق )تعداد صفحات 520 صفحه(، اوراق از جنس کاغذ فرنگی نخودی، اندازه اوراق
22×17 می‏باشد تعداد سطور در هر صفحه 19-18 سطر و به اندازه  cm 17×12. صفحات 
بدون شماره‏گذاری و دارای رکابه می‏باشد. جلد نسخه مقوایی با روکش چرم قهوه‏ای و قطع 
نسخه وزیری 22×17 است. خطوط بالای برخی عبارات به سیاهی دیده می‌شود. در حواشی 
برخی از اوراق، ادامه متن در حاشیه آمده و در حواشی برخی دیگر از اوراق توضیحات متن 

در حاشیه آمده است. 
تاریخ  سیاق،  خط  با  مالی  یادداشت  جمله  از  متفرقه  یادداشت‌های  نسخه  اول  صفحه  در 
1305ق نوشته شده است. در صفحه دوم نسخه نویسنده چند مصراع شعر درباره این اثر 
سروده است: بحمدها محمدصالح متخلص به برهان الاسترآبادی جامع هذا الکشکول: صنما 
دسترس از وصل تو ام اینقدر است/ که رُخ و زلف توام روز و شب اندر نظر است/ .../ یاد 

برهان صنما خواه کنی یا نکنی/ قصۀ ما و تو افسانۀ هر رهگذر است«.
آسیب‏های نسخه

جلد زبرین نسخه از عطف جدا شده، وجود لکه‏های قهوه‌ای در اکثر اوراق، پراکندگی مرکب 
در برخی از صفحات بر اثر رطوبت انگشتان دست، آب‏خوردگی در برخی از اوراق نسخه 

مشاهده می‏شود. برخی از اوراق وصالی شده است.
محل نگهداری

که  است  اخوان‏مهدوی  محمود  دست‏نویس  نسخ  مجموعه‏ی  از  دست‏نویس  نسخه‏ی  این 
اکنون در گنجینه‏ی نسخ خطی مؤسسه‏ فرهنگی میرداماد نگهداری می‏شود.

منبع: دانشنامه گلستان )جلد سوم(. 1395. گرگان: نشر بنام. ذیل مدخل محمدصالح استرآبادی.

کشکول برهان

رقم انجام نسخه دست نویس جلد دوم کشکول برهان به خط مؤلف


